
  تأسی و قلمرو موضوعی آن
  ١سید مرتضی طباطبایی

 چکیده

بـا عبـارات مختلفـی در قـرآن کـریم از وظـایف مسـلمانان دانسـته  |پیروی از پیامبر اسـلام
و اهـل  |بـه پیـامبر» تأسـی«است و یکی از عناوین متداول در کتـب اصـولی و فقهـی،  هشد
تأسـی نامیـده  ـ بـه تنهـایی –باشد. شناخت عنوان و پرسش از اینکه آیا انجـام فعـل  یم ^بیت
باشد؛ و همچنین تعیین آن دسته از افعـال  یبه نیز م یشود یا نیاز به اتحاد قصد متأسی و متأس یم

آن  گیرد؛ مطالبی است که نیازمند پاسخی جامع است. تأسی یکه مورد پیروی قرار م ×معصوم
است که فعل صادر از شخصی، توسط دیگری، با همان نیـت (وجـه عمـل) و بـه انگیـزه اینکـه 

اسـت، اتیـان شـود. از دیـدگاه اصـولیان آن دسـته از افعـال  شخص اول این کـار را انجـام داده
که جنبه تشریع داشته باشند و از احکام مخـتص ایشـان نباشـند، مـورد تأسـی قـرار  ×معصوم

توان عنوانی دانست که در ضمن افعـال دیگـر محقـق  یگاه فقهی اما، تأسی را مگیرند. از دید یم
کند. این تحقیق با هدف بررسی مقومات عنوان تأسـی  یشود و حکمش به آن افعال سرایت م یم

ای دلالت ادلـه  هکتابخان است و با بررسی هو همچنین تشخیص قلمرو موضوعی آن صورت گرفت
و تعیین گستره موضوعی و شناخت  تبیین حدود و ثغور عنوان تأسی و واکاوی مفاهیم عناوین، به
  است. هجایگاه صحیح آن دست یافت

  ، سنت فعلی، حجیت فعل.×، فعل معصوم|تأسی، تأسی به پیامبرگان: کلید واژ
    

                                                           
  . طلبه پایه نهم مدرسه شهیدین .١
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  مقدمه
شود، راه به دست آوردن احکام شرعی و به عبـارت  ییکی از مباحثی که در علم اصول بررسی م

باشد. طبق مذهب امامیـه، حکـم شـرعی از چهـار منبـع قـرآن، سـنت،  یم» ه احکامادل«دیگر 
 بـه دو بخـش قـولی و فعلـی تقسـیم شـدهشود. در علم اصول، سنت  یاجماع و عقل استنباط م

است و سنت فعلی بـه ایـن معناسـت کـه  ×است. منظور از سنت قولی اوامر و نواهی معصوم
فعلی را انجام دهد و حکم آن در مورد ایشان دانسته شود، آن فعل برای سایر  ×چنانچه معصوم

  مکلفین هم، فی الجمله، همان حکم را دارد.
يـنَ {در آیاتی از قرآن کریم، مانند  ^و ائمه |حجیت فعل پیامبر ِ وȞَْ اجَّاسِ بإِبِرَْاهِيمَ لثََّ

َ
إنَِّ أ

بَعُوهُ وَهَذَا اجَّبِيُّ  ِينَ آمَنُوا وَ ايَّ َّȆالمُْؤْمِنيِنَ االلهُ وَا ُّȟَِسْـوَةٌ {و  )۶٨(آل عمران،  } و
ُ
لقََدْ كَانَ لكَُـمْ فِي رَسُـولِ االلهِ أ

است. این  همورد اشاره قرار گرفت )٢١(الأحـزاب،  }حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يرَجُْو االلهَ وَاǾَْوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ االلهَ كَثيِراً
مطـرح » تأسـی«بـه عنـوان  ـ با اقتباس از آیه شریفه سوره احزابـ کتب اصولی بحث در برخی 

از بزرگانی هستند که به بحث  (رحمهم االله) و علامه حلی است. سید مرتضی، شیخ طوسی هگردید
نیـز از جملـه  االله) (رحمهمامظفر و شهید صدر  الله. مرحوم آیت اند هپرداخت تفصیلی درباره تأسی

اند. این موضوع همچنـین در  هپرداخت ×فعل معصوم دلالت بررسیمؤلفین متأخر هستند که به 
به سه  است. به طور کلی مباحث مطرح شده درباره تأسی برخی مقالات مورد مطالعه قرار گرفته

  شود: یدسته تقسیم م
  . یعنی بیان مفهوم تأسی و قیود مأخوذ در آن.شناسی ممفهو. ١
واقـع  متعلـق تأسـی ×یا بیان قلمرو. یعنی چه فعلی از افعـال معصـوم شناسی عموضو .٢

 باشد. یحکم کدام دسته از افعال م کننده صشود؟ یا به عبارت دیگر، تأسی مشخ یم

 باشد. در افعال، واجب، مستحب یا مباح می ×. یعنی آیا پیروی از معصومشناسی حکم. ٣

جامع و ناظر به سوالات جدیـد در مـورد  نیاز به بررسیبا وجود تالیفات مختلف، همچنان 
شود. برای مثال، ممکن اسـت در مـورد اسـتحباب  یاحساس م ماهیت و گستره موضوعی تأسی

دربــاره کیفیــت نوشــیدن  ×ایســتادن در هنگــام نوشــیدن آب بــه حــدیثی کــه از امــام صــادق
كـان  ×أن أمـير المـؤمنين ×عن أبي عبـد االله«... روایت شده است، استناد شود:  ×امیرالمؤمین
. در این هنگام این پرسش قابل طرح است که )٣٨٣ص، ۶جتا،  یکلینی، ب( »الماء و هو قائم... يشرب
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بوده است و حال آنکـه اثبـات حکـم  ×احتمال دارد این کیفیت، سلیقه شخصی امیرالمؤمنین
دارد. دسـتیابی بـه  ×استحباب برای مکلفین، نیاز به اثبات حکم استحباب برای خود حضرت

گسـتره موضـوعی  و همچنین بررسی ، با شناخت دقیق مفهوم تأسیها شپاسخ صحیح این پرس
لغـوی و  آن یا به عبارت دیگر جایگاه تأسـی مقـدور خواهـد بـود. ایـن مقالـه ابتـدا بـه بررسـی

هـای اصـولی برجسـته  هاصطلاحی مفهـوم تأسـی در کتـب لغـت عربـی و تالیفـات و دانشـنام
د. آنگاه گستره موضوعی تأسی و جایگاه آن بر مبنای بیان علمای اصول و اسـتفاده فقهـا پرداز یم

شود. در پایان، جایگاه و یا همـان گسـتره موضـوعی تبیـین  یاز عنوان تاسی بیان و توضیح داده م
گیرد و با بیان اشکالات وارد بر آن و جمـع  یشده تأسی توسط اصولیان و فقیهان مورد نقد قرار م

 گردد. یمی قرائنی، جایگاهی نو برای تأسی عنوان آور

  بررسی لغوی مفاهیم اساسی
  باشد: یمپیش از بررسی اصطلاح تأسی در علم اصول، بیان معنای لغوی آن ضروری 

  تأسی
باشـد.  یمـ» أ س و«باشد که حـروف اصـلی آن  یاز لحاظ صرفی، مصدر باب تفعل م» تَأَسّي«

و«اصل کلمه،  اسـت و سـپس ضـمه عـین الفعـل  هکه لام الفعل قلب به یاء شـداست  هبود» تَأَسُّ
. همانند این اعلال در کلمـاتی )١۶٨، ص٣تا، ج ی(رضی الدین استرآبادی، ب است هتبدیل به کسره شد

  است. هاجرا شد» تجافي«و » تقوّي«چون 
 باشـد یشـود مـ یکه از او پیروی م یبه معنای قُدوه و آن کس ـ به کسر یا ضم همزهـ » أسوة«

  .)١۵، ص٢تا، ج ی(فیومی، ب
  برای بیان معنای تأسی، ذکر دو مقدمه لازم است:

ماننـد ذهـب و أذهـب؛ لکـن برخـی از  اند هغالب افعال زبان عربی از مصدر مشتق شد. ١
 از جمله افعالی است که از اسم» تأسّي«اند.  هاز اسم جامد غیر مصدر مشتق شد ها لفع

  .)٣٨١، ص١٣۵٣(أمین،  است همشتق شد ـ أسوة –
است، ابواب فعل مزید در معانی منضبطی بـه کـار  ههمانطور که در علم صرف بیان شد. ٢

یـا فـراهم  »أخذ الشيء«باشد که به معنای  یاند که یکی از معانی باب تفعّل اتخاذ م هرفت
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  .)١٩٨، ص٣تا، ج ی(سیوطی، ب باشد یآوردن اصل فعل م
شود که معنای تأسّي، پیشوا برگزیدن و از او پیروی کـردن  یبا توجه به مطالب بالا، روشن م

، ۶تـا، ج ی(جـوهری، بـ اسـت هاست. در معاجم معتبر عربی، تأسّـي بـه معنـای اقتـداء بیـان شـد
. آن شخصـی کـه مـورد )٢٨، ص١، ج١٣٧۵و طریحـی،  ؛١٠۵، ص١تـا، ج ی؛ و ابن فـارس، بـ٢٢۶٨ص

 ١»المتأسـي«کنـد  یو شخصی کـه پیـروی مـ» متأسٍ به«یا » المتأسي به«شود،  یپیروی واقع م
در بسیاری از معاجم، بـه عنـوان معـادل کلمـه تأسـی ذکـر » اقتداء«شود. از آنجا که  ینامیده م

 است، مناسب است که معنای اقتداء نیز مورد بررسی قرار گیرد. هشد

  اقتداء
افتعـال نیـز در ایـن اسـت. بـاب  مشـتق شـده» قدوة«باشد که از کلمه  اقتداء مصدر باب افتعال می

بـه همـان معنـای اسـوه و  ـ به کسر یا ضم قـافـ » قدوة«است.  استعمال به معنای اتخاذ به کار رفته
در المصباح المنیر » اقتدی. «)٣٣۵، ص١، ج١٣٧۵(طریحی،  باشد شود می شخصی که از او پیروی می

  .)۴٩۴، ص٢تا، ج فیومی، بی( است به معنای انجام دادن مثل فعل دیگری به انگیزه تأسی بیان شده

  چیستی و معنای اصطلاحی تأسی در علم اصول
عنوان تأسی در کتب اصولی، این نکته به خوبی روشن است کـه ایـن عنـوان در علـم  با بررسی

قـرار  است و تنها همان مفهوم عرفی آن با دقت مـورد بررسـی هاصول اصطلاح خاصی پیدا نکرد
اعتبار یـا عـدم اعتبـار قیـود عنـوان تأسـی،  است که در بررسیاست. شاهد این مدعا این  هگرفت

کنند. مجموع قیود معتبر در  یاصولیون برای اثبات مدعای خود به کاربرد و صدق عرفی استناد م
  شوند. یباشد که در ادامه بررسی م یعنوان تأسی سه مفهوم م

  اول: مشابهت صورت فعل
باشـد.  یمتأسی با صورت فعل صادر از متأسٍ به ماولین قید معتبر در تأسی، اتحاد صورت فعل 

(نراقـی،  باشـد یتوان به منزله جنس تأسی دانست که مورد قبـول همـه اصـولیان مـ یاین قید را م
                                                           

بـه و متأسـی  یاین کلمات مطابق قواعد ادب عربی است اما در این مقاله به منظور سهولت، از عبارت متأسـ .١
 است. هاستفاده شد
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؛ و طباطبـائی ۵۶٩، ص٢تا، ج ی؛ وشیخ طوسی، ب۵٢٨، ص٢، ج١۴٢۵؛ وعلامه حلی، ٣٠۶، ص١، ج١٣٨٨
؛ و ٩۶، ص٢، ج١٣٧۶؛ و علــم الهــدی، ٢۶۵ص، ٢، ج١۴٠۵؛ و علــم الهــدی، ٢٨٢تــا، ص یالمجاهــد، بــ

. اصـولیان بـرای تبیـین وجـه )١٠٠، ص١۴٢٨؛ و بدری، ۶٣، ص١۴٢۴هلال،  ؛ و٩٣، ص١۴٣٢عثمان، 
 |. به عنوان نمونه، چنانچه رسول مکرم اسلاماند هاعتبار این قید از مثالهای عرفی استفاده کرد

(شـیخ  باشـد یز خواندن آن حضـرت نمـنماز به جا آورده باشد، روزه داری مکلف، تأسی به نما
. بنابرین مشابهت صورت فعل، قیدی اصطلاحی و مخـتص بـه علـم )۵۶٩، ص٢تا، ج یطوسی، ب

  باشد. یاصول نیست و همانگونه که اشاره شد، جزء مفهوم لغوی آن و متبادر عرف م

  دوم: مشابهت وجه فعل
باشد. یعنی چنانچـه  به می متأسی و متأسی های دومین جزء مفهوم تأسی، مطابقت وجه فعل در فعل

است، در صورتی تأسی صدق خواهد داشت که متأسـی  به عملی را به نیت وجوب انجام داده متأسی
؛ و ١٧٣، ص١۴٠۴(علامـه حلـی،  هم فعلش را به نیت وجوب انجام دهد و همچنین اباحه یا استحباب

شــیخ  ؛ و١٠٠، ص١۴٢٨بــدری،  ؛ و۵۶٣و  ۵٢٨، ص٢، ج١۴٢۵؛ و علامــه حلــی، ٣٠۶، ص١، ج١٣٨٨نراقــی، 
؛ و ٢۶۵، ص٢، ج١۴٠۵؛ و علـم الهـدی، ١٠٣و  ٩٧، ص٢، ج١٣٧۶؛ و علم الهدی، ۵۶٩، ص٢تا، ج طوسی، بی

  .)١٧۴تا، ص ؛ و علامه حلی، بی۶٣، ص١۴٢۴؛ و هلال، ٩٣، ص١۴٣٢عثمان، 
نه کـه بیـان همانگو – شود، سبب فعل است. وجه فعل مفهومی که متفرع بر وجه فعل مطرح می

باشد که یکی از احکام تکلیفی است. اما سبب فعل، جهتی است که فعل بـه آن  حکم فعل می ـ شد
شود. مثلا صدقه یا قرض دو سبب هستند که پرداخـت مـال بـه شـخص  جهت محکوم به حکم می

تواند به یکی از این دو سبب باشد. سید مرتضی و شیخ طوسی (رحمهما الله) در دو کتاب  دیگر می
انـد. بـرای  ، اشتراط اتحاد وجه دو فعل را شامل اتحاد سبب آنها هم دانسـتهالعدةو  الذریعةشریف 

به جهت صدقه، ده دینار به شخصی بپردازنـد، پرداخـت ده دینـار بـه  |مثال، چنانچه رسول خدا
ض، تأسی به آن حضرت نخواهد بود. وجه کفایت اشتراط وجه از اشتراط سبب این اسـت جهت قر

  .)٩٧، ص٢، ج١٣٧۶(علم الهدی،  باشد که وجه، شامل قصد و غرض و سبب نیز می
باشـد و اختصاصـی بـه  یگردد که اعتبـار قیـد دوم نیـز عرفـی مـ یاز آنچه گذشت روشن م

  اصطلاح علم اصول ندارد.
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  سوم: قصد تبعیت
به است. یعنی تأسی شخصی به شـخص دیگـر  یخرین جزء عنوان تأسی، قصد تبعیت از متأسآ

بـه اتیـان کنـد، نیـت او همـان نیـت  یشود که متأسی، عملـی مشـابه متأسـ یآن زمانی محقق م
 است هبه این فعل را انجام داد یبه باشد و همچنین انگیزه او از اتیان فعل این باشد که متأس یمتأس

؛ و علـم ١٧۶تـا، ص ی؛ و علامه حلـی، بـ۵٢٩، ص٢، ج١۴٢۵علامه حلی،  ؛ و٣٠۶، ص١، ج١٣٨٨(نراقی، 
 ای ه. مثلا چنانچـه عـد)۶٣، ص١۴٢۴هلال،  ؛ و٩٣، ص١۴٣٢؛ و عثمان، ٢۶۵، ص٢، ج١۴٠۵الهدی، 

باشد،  یدر نماز جماعت شرکت کنند، با اینکه صورت فعل آنان یکسان و وجه عمل هم متحد م
نامند، زیرا  یصد نمازگزاران پیروی از یکدیگر نیست، آنها را متأسی به یکدیگر نماما از آنجا که ق

  .)۶٣، ص١۴٢۴(هلال،  قصد آنها تبعیت از یکدیگر نیست، بلکه امتثال امر الهی است

  سایر قیود
در میان اصولیان، برخی احتمال اعتبار قیودی مانند زمان و مکان انجام فعل، مقدار فعـل ماننـد 

، ١۴٢۵(علامه حلی،  اند هل یا قلت و کثرت آن و همچنین سبب انجام فعل را مطرح کردقصر و طو
  .)۵٣٠، ص٢ج

  است: هدر مواجهه با این احتمال دو رویکرد رخ داد
برخی اعتبار قیودی مثل زمان را محال دانسته و اعتبار آن را مسـتلزم عـدم تحقـق تأسـی . ١
و گذر زمان، همان انقضاء اجزاء زمان است. پـس . چرا که زمان متصرم الوجود است اند هشمرد

شـود تـا تأسـی  یچنانچه فعلی در زمانی انجام شد، بعد از آن هیچگاه عین آن زمـان فـراهم نمـ
  .)۵٣٠، ص٢، ج١۴٢۵(علامه حلی،  تحقق یابد

، چرا که اگر زمان شـرط اند هگروهی دیگر، اشتراط را مستلزم استحاله وقوع تأسی ندانست. ٢
است، بلکه شرط در واقع مثل آن زمان است. مـثلا قرائـت سـوره  هآن زمان شرط نشدشود، عین 

صادر شده نـدارد،  ×که این فعل از معصوم ای هجمعه در روز جمعه، اختصاص به همان جمع
  .)٢٨٢تا، ص ی(طباطبائی المجاهد، ب امکان تأسی وجود دارد ای هبلکه در هر جمع

دانند، نسبت به اعتبار هر کدام از قیود ذکر  یتلزم محال نمدسته دوم که اعتبار این قیود را مس
 :اند هشده تفصیل قائل شد

(علم الهدی،  اند هعلت عدم اشتراط این دو قید را اجماع دانست &زمان و مکان: سید مرتضی
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» صـورت فعـل«این دو قید را در صورتی که عرفا داخل در  &. سید مجاهد)٩٧، ص٢، ج١٣٧۶
. برخـی )٢٨٢تـا، ص ی(طباطبائی المجاهد، ب اند هتبار وحدت صورت معتبر دانستباشند، به دلیل اع

اند، ماننـد اشـتراط زمـان و مکـان  هاز متاخرین هم اشتراط زمان و مکان را متوقف بر دلیل دانست
 .)۶٣، ص١۴٢۴(هلال،  خاص در حج و روزه ماه مبارک رمضان

» صورت فعل«مقادیر افعال (طول و قصر، قلت و کثرت): چنانچه مقادیر افعال از مقومات 
باشد، این امور نیـز معتبـر اسـت. امـا چنانچـه از  یمباشد، از آنجا که اتحاد صورت فعل معتبر 

؛ و طباطبـائی ٩٧، ص٢، ج١٣٧۶(علـم الهـدی،  مقومات صورت فعل به حساب نیایند، اعتبار ندارد
 .)٢٨٢تا، ص یبالمجاهد، 

 &اسباب افعال: همانگونه که در بحث از اشتراط اتحاد وجه فعل گذشـت، سـید مرتضـی
داننـد و  یاسباب افعال را، مثلا اعطاء ده دینار به جهت صدقه یا قرض، نیز داخل در وجه فعل مـ

 .)٩٧، ص٢، ج١٣٧۶(علم الهدی،  اند هاتحاد آن را از شروط صدق تأسی شمرد

معتبر در تأسی، مشابهت صورت و وجه فعل و همچنین قصـد تبعیـت اسـت. بنابرین قیود 
 دیگر قیود، چنانچه داخل در این سه باشند معتبر است و در غیر این صورت اعتباری ندارد.

  قلمرو موضوعی تأسی
در  ×با در نظر گرفتن مطالب مطرح شده در مقدمه درباره جایگاه اصولی تأسی، افعال معصوم

  است: هصورت زیر تقسیم شدکتب اصولی به 
کـه اقتضـای طبیعـت  ×افعال طبیعی؛ که عبارت اسـت از آن دسـته حرکـات معصـوم. ١

. )۵٨٢، ص٢تـا، ج ی(شیخ طوسی، بـ انسانی است مانند راه رفتن، خوردن، آشامیدن، خوابیدن و ...
ذات آدمـی  گیرد؛ چرا که این افعال از آنجـا کـه اقتضـای یاین دسته از افعال مورد تأسی قرار نم

باشد. هر چنـد اگـر  یاست در اباحه آن شکی نیست و نیاز به دلیل تأسی برای تعیین حکم آن نم
تـوان آنهـا را داخـل در دسـته بعـد  یاند، مـ هشد یبرخی افعال طبیعی به کیفیت خاصی تکرار م

  .)٣١٣تا، ص ی(حائری اصفهانی، ب دانست
؛ که این دسـته بـه چنـد ـ  ادات و معاملاتاعم از عب – افعال غیر طبیعی یا افعال شرعی. ٢

 شود: یزیر مجموعه تقسیم م
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اسـت. ماننـد روزه گـرفتن  هگاهی حکم این افعال در قالب دلیل لفظی مبین بیان شـد) الف
 ×اسـت و فعـل معصـوم هکه حکم وجوب آن در دلیل جداگانه مطـرح شـد ×معصوم

باشد، بلکه همان دلیل  یعل نمباشد. در این دسته، تأسی دلیل حکم ف یامتثال آن حکم م
باشـند نیـز  یلفظی راه رسیدن ما به حکم شرعی است. افعالی که به حکم عقل واجب مـ

(علـم الهـدی،  باشد یدر این دسته داخل هستند چرا که عقل، حاکم به وجوب این افعال م
 .)١٠٠، ص٢، ج١٣٧۶

، امتثـال ×معصـوماست و فعل صـادر از  هگاهی حکم فعل، در دلیل دیگری بیان نشدب) 
نامیـده » ابتـداء شـرع«نیست. ایـن دسـته افعـال در کتـب اصـولی بـه  ای هحکم جداگان

شـوند و بـه  یاست و در دیدگاه اصولیان، اینگونه افعال است که متعلق تأسی واقع مـ هشد
  آید. یعبارت دیگر، حکم این افعال از طریق تأسی به دست م

دلیل لفظی سابق است، حال به نحو تخصـیص یـا  گاهی دیگر، فعل به منزله بیان برایت) 
. بیان بودن فعل برای دلیـل سـابق بـا قرینـه )١٠٩، ص٢، ج١٣٧۶علم الهدی، ( نسخ یا تبیین

وا كـما صـلّ «فرمـود  |شود. به عنوان مثال اینکه رسول خـدا یلفظی یا مقامی فهمیده م
صـادر خواهـد شـد، طریقـه ای است بر اینکه افعالی کـه از ایشـان  هقرین» رأيتموني أصليّ 

امتثال امر به نماز است. همچنین چنانچه دلیل مجملی وارد شـده باشـد و قبـل از زمـان 
در زمـان حاجـت، صـلاحیت  |حاجت مورد بیان قرار نگرفته باشد، فعل رسول خـدا

. در مـورد تعلـق )۵٣٣، ص٢، ج١۴٢۵(علامـه حلـی،  بیان بودن برای آن دلیل سـابق را دارد
 باشد: یگونه افعال دو احتمال مطرح متأسی به این 

توان آن را امتثال دلیـل سـابق و داخـل  یدلیل سابق است، م کننده ناز آن جهت که بیا. ١
 شوند. یدسته دوم دانست که متعلق تأسی واقع نم

دانسـته  |از آن جهت که تفصیل خصوصیات آن دلیل لفظی به وسیله فعـل پیـامبر. ٢
م دسته سـوم یعنـی همـان افعـال ابتـداء شـرع دانسـت؛ توان آن را در حک یشود م یم

 .)۵٣٣، ص٢، ج١۴٢۵(علامه حلی،  معتقد است &همانگونه که علامه حلی

 ـ در مقابل افعال طبیعـیـ  ×در نتیجه گستره موضوعی تأسی آن دسته از افعال شرعی معصوم
  است که ابتداء شرع، یا در حکم آن باشند. در این دسته افعال باید چند نکته مد نظر قرار بگیرد:
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از آنجا که مطابقت وجه فعل در مفهوم تأسی معتبر دانسته شـد، موضـوع تأسـی زمـانی . ١
به معلوم باشد. یعنی نیت وجوب یا استحباب یا اباحه  یشود که وجه فعل متأس یمحقق م

  مشخص باشد. ×وماز طرف معص
باشد. اموری ماننـد  یبنابر نصوص شرعی، مختص به ایشان م |برخی از افعال پیامبر. ٢

 زن از احکامی است کـه بـه ایشـان اختصـاص دارد ۴روزه وصال و جواز تزویج بیش از 
 |. اینگونه افعالی که با دلیل، اختصاص آنها به رسـول خـدا)١٧۶تا، ص ی(علامه حلی، ب

تـوان حکـم آنهـا را  یگستره موضوعی تأسی خارج خواهند بود چرا که نمـثابت شود، از 
 .)۵٣٣، ص٢، ج١۴٢۵(علامه حلی،  برای سایر مکلفین نیز ثابت کرد

شـک  یبـاند.  هدارای شؤون مختلفی بود ^و معصومین |وجود شریف پیامبر اسلام. ٣
عبودیت و مکلف  باشد، شأن ییکی از شؤون ایشان، همانگونه که مدلول آیات قرآن نیز م

باشد. آن حضرات همچون سایر مـردم،  یبودن به تکالیف الهی در عرض سایر مکلفین م
اند و با امتثال  همکلف به اقامه نماز، حج، روزه و انجام سایر واجبات و ترک محرمات بود

باشند. اما یکـی دیگـر از  یآنها به نحو اکمل و اتم، الگو و پیشوایی برای تمام مسلمانان م
پر واضح اسـت کـه ایـن  ١.است هشؤون ایشان، ریاست و حکومت بر جامعه اسلامی بود

جایگاه، مشترک بین همه افـراد امـت اسـلامی نیسـت و تکـالیف و اختیـارات و احکـام 
بـه عنـوان  ×. گاهی فعل از شأن انفرادی معصوم)٢۶١، ص١، ج١۴١٨صدر، ( خاصی دارد

ریاست و حکومت آن حضـرت اسـت.  شود، و گاهی دیگر از شأن ییک مکلف صادر م
اذن در جهاد، نصب قضات، تصرف در بیت المال و قضاوت از اموری است که در زمره 

است، اما از آن جهت که ایشـان عهـده دار  هبود ^و ائمه |افعال و اعمال رسول خدا
. بنابرین یکـی دیگـر از شـروط )٣١۵تا، ص یحائری اصفهانی، ب( ٢اند هحکومت اسلامی بود

صادر شد و وجه آن  ×اثبات احکام با استفاده از تأسی این است که فعلی که از معصوم
در گستره موضوعی تأسی قرار داشت، شأن مرتبط با ایـن فعـل نیـز شـناخته  دانسته شد و

شود؛ چنانچه از شأن مکلف بودن و مسلمان بودن باشد، برای همه مکلفین ثابت اسـت، 
                                                           

 این شأن به فعلیت نرسید. ^البته در مورد غالب ائمه .١

گاهی از سایر شؤون رسول خدا .٢  )٢١۴، ص١تا، ج یبنگرید: (شهید اول، ب |برای آ
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، چنانچه مشارکت فقیه در این شأن، طبق ادله دیگر بـه اما چنانچه از شأن حکومت باشد
 توان تکلیف و اختیارات فقیه را با استفاده از تأسی اثبات کرد. یاثبات رسید، م

  واکاوی جایگاه تأسی
همانگونه که در مقدمه اشاره شد، تأسی نزد علما در کتب اصول و در زمره ادلـه احکـام بررسـی 

 ×تره موضـوعی تأسـی افعـال ابتـداء شـرع صـادر از معصـوماست. به بیان دیگر، گسـ هشد یم
گردد. ویژگی دلیل بر حکم  یباشد که در نتیجه، حکم آن افعال برای سایر مکلفین نیز ثابت م یم

شـود،  یو حجت این است که خود دلیل موضوعیت ندارد و آنچه کـه موجـب اهمیـت دلیـل مـ
به عبارت دیگر مـا بـرای  ١.گردد یون ممکشوف دلیل و محتوایی است که دلیل به سوی آن رهنم

اسـت. در ایـن  هکنیم که یکی از آنها تأسـی شـمرده شـد ییافتن احکام شرعی از دلیل استفاده م
صورت، شأن عنوان تأسی، شأن مسأله اصولی است، چرا که در مسیر استنباط حکم شرعی واقع 

کتـب اصـول و در مباحـث حجـت گردد و خود علما نیز، با همین ملاحظه، این عنوان را در  یم
نـوع برداشـت  کننـده ناند. همچنین نحوه استفاده فقها از تأسی در سراسر فقه، نیز بیا همطرح کرد

با این حال، نگارنده بر این عقیده اسـت  ٢.باشد یایشان از عنوان تأسی، به عنوان دلیل بر حکم م
است نه اینکه در مسیر اسـتنباط توان تأسی را عنوانی دانست که خود، متعلق حکم شرعی  یکه م

باشد تـا حکـم  یحکم شرعی قرار گیرد. به عبارت دیگر، قلمرو موضوعی تأسی عناوین افعال نم
شرعی آنها به دست آید، بلکه خود عنوانی فقهـی اسـت کـه در ضـمن افعـال خـارجی محقـق 

  شود. یگردد. اکنون به تبیین این دیدگاه پرداخته م یم

  سیتبیین جایگاه فقهی تأ
معتقد است که تأسـی، از آن دسـت  القواعد والفوائددر کتاب  &عالم بزرگ شیعه، شهید اول

تواند به آنها معنون شود و حکم تأسی به افعال سـرایت کنـد.  یوجوه و عناوینی است که افعال م
                                                           

 هـایی تهر آنچه که کاشف از حکم باشد، خصوصیت ذکر شده را دارد، گرچه بین ادلـه قطعـی و ظنـی تفـاو .١
–وجود دارد، در امکان و وقوع جعل حجیت ادله ظنـی نـزاع وجـود دارد و همچنـین نحـوه حجیـت امـارات 

  است. هبحث و اختلاف نظر قرار گرفتدر میان علما مورد  ـ طریقیت، سببیت و ...
  است. همثالهایی از این مطلب در قسمت تطبیقات آورده شد .٢
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  نویسند: یکنند و م یایشان به عنوان مثال استفاده از عطر در روز جمعه را ذکر م
في ذلك ... فمن حق المتطيب يوم الجمعة  االلهفلا يقصد المتطيب بذلك إيفاء حظ نفسه بل حق «

  ١.)١١٨، ص١تا، ج (شهید اول، بی », و أهل بيته ... |أن يقصد أمورا, منها: التأسي بالنبي
است، تأسی عنوانی است کـه خـودش حکـم  هاشاره شد &همانگونه که در کلام شهید اول

شـود و آن  یتحقق مستقل در خارج ندارد، بلکه در ضـمن افعـال دیگـر محقـق مـشرعی دارد و 
گردنـد. در حـالی کـه  یافعال خارجی، به سبب معنون شدن به عنوان تأسی دارای حکم تأسی م

اگر تأسی عنوانی اصولی باشد، مُنتِج حکم است، نه دارای حکم. و اما تحقـق تأسـی در ضـمن 
شود. همانگونه که گذشت، هیئت فعل خاصی در  یمی واضح افعال خارجی با بررسی قیود تأس

است و این به خلاف  هاست، بلکه مشابهت با هیئت فعل دیگری اخذ شد هعنوان تأسی اخذ نشد
باشـد. دو قیـد دیگـر  یعناوینی مانند صلاة، صوم و ... است که در آنها هیئات افعال مشخص م

به داشتن بود، هر دو از مقوله قصـد  یبه متأس عنوان تأسی که مشابهت در وجه فعل و قصد تشبه
گردد که تأسی عنوانی قصدی است. یعنی قصد یا عدم قصد  یو نیت است که در نتیجه روشن م

تواند با ضمیمه شدن به هر فعل و هیئتی، فردی برای عنوان تأسی محقـق سـازد. آن  یاست که م
و یـا اباحـه باشـد، امـا در صـورت  تواند محکوم به وجوب، استحباب یمهیئت و فعل فی نفسه 

انضمام قصد تشبه به آن فعل، مجموع فعل و قصد فردی از عنوان تأسی خواهند بـود و حکـم آن 
را خواهد داشت. نمونه بسیار واضح این مطلب، مباحث مطـرح شـده در قسـم دوم از مکاسـب 

اسـت. فـروش  هشـدعنوان » ما يحرم لتحريم ما يقصد به«محرمه کتاب مکاسب است که به عنوان 
باشد، اما در صورتی که به قصد سـاخت شـراب فروختـه شـود،  یانگور، به خودی خود مباح م

شـود. در  یگردد و موجب حرمـت مـ یاقتران فروش با قصد، موجب صدق عنوان اعانه بر اثم م
مباح باشد، اگر  |در شریعت و برای رسول خدا ـ مثلا – بحث تأسی نیز چنانچه خوردن خرما

                                                           

لما كانت الأفعال تقع علی وجوه و اعتبارات أمكن أن يكـون «کنند:  یمشهید اول عبارت خود را اینگونه آغاز  .١
لك بالنية, كضربة اليتيم, فإنهـا تجـب في الفعل الواحد واجبا و ندبا و حراما و مباحا علی البدل, و إنما يختص ذ

تعزيره, و تستحب في تأديبه, و تحرم لإهانته. و كالأكل, فإنه مباح بالنظر إلـی ماهيتـه, و مسـتحب أو واجـب 
  ».أحيانا ... فلا يقصد المتطيب ...
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انـد  هخرما تنـاول فرمـود |هنگام خرما خوردن این نیت را بکند که چون رسول خدا شخصی
خورم، این فعل مصداق تأسی خواهد بود و هر چند خرما خوردن مباح بـوده اسـت،  یمن هم م

مستحب خواهد شـد. ایـن  ـ بر فرض – اما پس از اقتران به قصد تشبه، به جهت استحباب تأسی
است مطابق است، بلکـه بـا تحلیـل  همل با تعریفی که از تأسی ارائه شدبیان از تأسی، به طور کا

تعریف به دست آمده است. چرا که هم صورت فعل یکسان است، هم وجه عمل یکـی اسـت و 
 باشد. یم |هم اینکه قصد متأسی از اتیان عمل، صدور آن فعل از رسول خدا

ن از تأسی را تنها جایگاه درست این رسد که بتوان این تبیی یبا ملاحظه برخی امور، به نظر م
تواند اصـولی نبـودن عنـوان  یعنوان و بیان صحیح از گستره موضوعی تأسی دانست. موارد زیر م

  تأسی را تایید کند:
لازم الاتباع اسـت، چـرا کـه دلیـل بـه منزلـه  ـ چه قطع چه ظن معتبر – دلیل بر حکم شرعی. ١

اسـت،  است و غایت از اقامه دلیل بوده کاشف از حکم شرعی است و آنچه از دلیل اراده شده
بـه هـر کـدام از مبـانی  – اگر دلیل بر حکم و واقع متحقق شـد ١.باشد افاده مدلول و مدعا می

تـوان  وف لازم است و نمیعمل بر طبق واقع و حکم مکش ـ موجود در بحث حجیت امارات
. بـه عنـوان مثـال، )٣٨١، ص١٣٨٧مظفـر، ( دانست ـ در مقابل وجوب – تبعیت از دلیل را جائز

تـوان گفـت تبعیـت از ایـن خبـر  چنانچه به وسیله خبر متواتر وجوب نماز ثابت شـد، نمـی
ای اصولی یعنی بخشـی از سـنت و از آن دسـت  مستحب است. حال چنانچه تأسی را گزاره

شوند بـدانیم، تبعیـت از آن لازم خواهـد  اوینی که در طریق استنباط حکم شرعی واقع میعن
سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ {بود، در حالی که برخی اصولیان مفاد آیه شریفه 

ُ
لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِي رسَُولِ االلهِ أ

، ١٣٨٧مظفـر، ( انـد را رجحان تأسی دانسته )٢١(الأحـزاب،  }يرَجُْو االلهَ واǾَْوَمَْ الآْخِرَ وذََكَرَ االلهَ كَثيِراً
. این سخن همانند ایـن )۴٩٠، ص١٣٧٨؛ و میرزای قمی، ٣١٣تا، ص ؛ و حائری اصفهانی، بی۴٢١ص

  راجح بدانیم. ـ پس از قبول حجیت آنها – است که عمل به خبر یا ظاهر کتاب را
لقََـدْ كَانَ لكَُـمْ فِي رَسُـولِ االلهِ {ه شـریفه همانطور که اشاره شد، یکی از ادله اعتبار تأسی آی. ٢

سْوَةٌ حَسَنَةٌ ...
ُ
باشد. این سیاق، در دو موضع دیگر قرآن در مورد حضرت  می )٢١(الأحزاب،  }أ

                                                           
با وجود اختلاف در کیفیت حجیت امارات به نحو طریقیت یا سببیت و یا غیر آن، همچنان مطلب بـالا طبـق  .١

  باشد. یمهر کدام از مبانی صادق 
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سْـوَةٌ {اسـت.  اند استفاده شـده و کسانی که به ایشان ایمان آورده ×ابراهیم
ُ
قَـدْ كَانـَتْ لكَُـمْ أ

ِينَ مَعَهُ ...حَسَنَةٌ فِي إبِرْاَهِيمَ  َّȆَسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ ...{و  }وا
ُ
دو  )۶و  ۴(الممتحنـة،  }لقََـدْ كَانَ لكَُـمْ فـِيهِمْ أ

و ایمان آورندگان بـه ایشـان، اسـوه مسـلمانان بیـان  ×موردی است که حضرت ابراهیم
اند. چنانچه سیاق آیه سوره احزاب را دال بر وجوب تأسی و تأسی را دلیـل بـر حکـم  هشد

بایست فعل آن حضرت و مؤمنین بـه ایشـان را نیـز منبـع حکـم بـرای  یدانیم، مشرعی ب
اضافه بر اینکه تنجز احکام شرایع سـابقه بـرای مسـلمانان ـ مسلمانان دانست. این لازمه 

دچار مشکل اسـت، چـرا کـه آنـان قطعـا  ×در مورد مؤمنین به حضرت ابراهیم ـ است
  ١.اهد بوداند و فعل غیر معصوم حجت نخو همعصوم نبود

گردد که بین علمای علـم اصـول، در مـورد حکـم  یبا مراجعه به کتب اصولی، روشن م. ٣
تأسی اختلاف وجود دارد. وجوب و استحباب دو قول مطرح شـده دربـاره حکـم تأسـی 

چنانچـه رسـول  ـ باشـد یکه قول اکثر اصولیان نیز م – باشد. بنابر قول به وجوب تأسی یم
فعل مباحی انجام داده باشند، تأسی از آن واجب خواهد بـود. یعنـی مـا نیـز آن  |خدا

ای که نباید از نظر مغفول بمانـد ایـن اسـت کـه  هفعل را به قصد اباحه اتیان کنیم. اما نکت
باشد، این است که متأسی قصدش از انجام فعـل  ییکی از قیود تأسی که متفق علیه نیز م

است. با ملاحظـه ایـن بخـش از مفهـوم تأسـی،  هبه صادر شد یاین باشد که فعل از متأس
باشـد کـه آن فعـل مبـاح را بـه قصـد اینکـه رسـول  یمـ ـ نیز – وجوب تأسی مستلزم این

ای پـس از انـدکی  هاند، انجام بدهیم. در حالی که بطلان چنین لازمـ هانجام داد |خدا
در جـایی بیـان  گردد. چـرا کـه نـه وجـوب چنـین قصـدی یتتبع در کتب فقهی روشن م

گذشـت و  &است و نه حتی در موارد استناد به تأسی، که هم در مطلـب شـهید اول هشد
 است. های به این قید و لزوم چنین قصدی نشد ههم در تطبیقات خواهد آمد، اشار

رسد امور فوق، از لوازم اصولی دانستن عنـوان تأسـی باشـد و منظـور از اصـولی  یبه نظر م
های وصول به احکام شـرعی  هاین است که آن را یکی از را ـ همانطور که گذشت – دانستن تأسی

چنانچـه تأسـی «ای شرطیه بیان کـرد کـه:  هتوان به صورت قضی یدانست. این رابطه استلزام را م
                                                           

 باشد و درباره قیام ایشان در برابر شرک و بت پرستی است. یدارای قید م ۴البته آیه  .١
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از سـوی دیگـر همانگونـه کـه در علـم ». باشـد یمصادق  ٣یا  ٢، ١عنوانی اصولی باشد، لازمه 
باشـد کـه یکـی از  یهای استدلال، استفاده از قیاس استثنایی م هاز را است، یکی همنطق بیان شد

گردد. در بحـث مـا نیـز، از  یهای انتاج آن، رفع تالی است که به وسیله آن رفع مقدم اثبات م هرا
توان با اسـتفاده از قضـیه شـرطیه بـالا و بـه روش  یآنجا که بطلان لوازم سه گانه معلوم گردید، م

  طلان اصولی بودن عنوان تأسی را اثبات کرد.قیاس استثنایی، ب
رود، در  یبه کار مـ ×از آنجا که دلیل تأسی در علم اصول برای اثبات حجیت فعل معصوم

صورت اخراج این عنوان از مسائل علم اصول باید دقت داشت که خارج شـدن عنـوان تأسـی از 
تأسـی دلیـل منحصـر  نیست، چرا که ×علم اصول، به معنای فقدان دلیل حجیت فعل معصوم

و ادلـه  ×است. ادله اشتراک احکـام بـه ضـمیمه عصـمت معصـوم هحجیت فعل معصوم نبود
  همچنان دلالت بر حجیت فعل ایشان در حق سایر ملکفین خواهند داشت. ١،دیگر

  تطبیقات
در کتاب خلاف، برای اثبات صحت نماز مأمومی که در حـال انحنـاء تکبیـر  &شیخ طوسی. ١

اند که اصحاب، نماز مأمومی که قبل از رکوع بـه  هاست، استدلال فرمود هگفته و به امام اقتدا کرد
اند و بین اینکه تکبیـر در حـال قیـام باشـد یـا در حـال انحنـاء  هامام ملحق شود را صحیح دانست

، ١۴٠٧طوسـی، ( اند. پس برای بطلان تکبیر در حال انحناء نیازمند دلیل هستیم هتفصیل قائل نشد
اسـت  هرا به این نحو رد کـرد &در کتاب ریاض، استدلال شیخ &. سید طباطبائی)٣۴١، ص١ج

است که در عبادات توقیفی، تأسی لازم است و هر مقدار زیـادی یـا  هکه در علم اصول ثابت شد
اسـت، موجـب بطـلان آن عبـادت  هز جانـب شـارع دریافـت شـدنقص در کیفیت عبادتی کـه ا

  .)١٢١، ص٣، ج١۴١٨(طباطبائی حائری،  شود، مگر آنکه دلیل بر صحت آن قائم شود یم
ای  هاز تأسی به عنوان قاعد &برای رد استدلال شیخ &پر واضح است که مرحوم طباطبائی

 کنند. یاصولی استفاده م

                                                           
در  |است که حضرت خاتم النبیـین . مثلا روایت شدهاست های خاص وارد شده مانند احادیثی که در موقعیت .١

) و ٢٠۵، ص٨، ج١۴١۴(مجلسـی،  »خذوا عنـي مناسـككم«اند:  حجة الوداع هنگام وقوف در عرفات فرموده
  ).٨۵، ص٣، ج١۴٠۵(احسایی، » صلوا كما رأيتموني أصلي«اند:  همچنین در مورد نماز که فرموده
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در شرح خود بر کتاب قواعد، دومین امر واجب در دفن را رو بـه  &مرحوم فاضل هندی. ٢
شـمارند: تأسـی و دو  یاند. در بیان دلیل بر این حکم امور زیر را مـ هقبله قرار دادن میت ذکر کرد

  .)٣٧٧، ص٢، ج١۴١۶هندی)، (اصفهانی (فاضل  روایت
عنـوان اصـولی  شود، از تأسی به عنوان دلیل بـر حکـم، کـه شـأن یهمانگونه که ملاحظه م

 اند. هاست، استفاده کرد

در کتـاب مستمسـک عـروة، در بررسـی وجـوب صـلاةِ بـر پرداخـت  &مرحوم حکیم. ٣
انـد.  هرا مطـرح کـرد ^و ائمـه |کنندگان زکات، ابتدا نزاع در وجوب صلاة نسبت بـه پیـامبر

جوب کنند که دو قول و ی، وجوب آن بر فقیه را بررسی م×سپس بر فرض وجوب آن بر معصوم
و عدم وجوب در آن مطرح است. سپس به عنوان دلیل بر وجوب از اصل اشتراک احکام و تأسی 

 .)٣٣۴، ص٩، ج١۴١۶طباطبائی حکیم، ( اند هاستفاده کرد

 باشد. یاین مثال نیز به وضوح بیانگر نگاه اصولی به تأسی م

در بیـان احکـام نمـاز جمعـه  &پس از آنکه شـهید اولـ در شرح لمعه،  &شهید ثانی. ۴
هر چند در ابتـدا  ـ فرمایند یوجوب دو خطبه قبل از نماز و وعظ را یکی از اجزای خطبه مطرح م

کنند اما وجوب اشتمال خطبه بر تشویق بر طاعـت و  تعیّن عبارت خاصی در مورد وعظ را نفی می
، شهید ثـانی( کنند أسی ذکر میدانند. ایشان دلیل وجوب را ت بازداشتن از معصیت خدا را محتمل می

  .)۶۶٠، ص١، ج١۴١٠
خطبه را یکی از مسـتحبات عقـد نکـاح  &همچنین در مسالک، پس از آنکه محقق حلی. ۵
حکم استحباب اشتمال خطبه بر حمد خدا، شهادتین، صـلوات بـر  &فرمایند، شهید ثانی ذکر می
فرماینـد. سـپس علـت  مطرح می، توصیه به تقوا و نصیحت به زوجین را ^و اهل بیت |پیامبر

 .)١٩، ص٧، ج١۴١٣، یشهید ثان( نمایند ذکر می ^و ائمه |استحباب را تأسی به رسول خدا

  گیری هنتیج
  باشد: یبا ملاحظه مباحث گذشته، نتایج به دست آمده از این تحقیق بدین شرح م

  باشد. یتأسی در لغت به معنای پیشوا برگزیدن و از او پیروی کردن م. ١
بـه، همـراه بـا مشـابهت وجـه فعـل (وجـوب،  انجام فعـل متأسـی«در علم اصول، تأسی را . ٢

 اند. تعریف کرده» است به صادر شده استحباب یا اباحه) به انگیزه اینکه این فعل از متأسی
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تأسی چنانچه عنـوانی اصـولی و دلیـل بـر حکـم باشـد، بـه آن دسـته از افعـال شـرعی . ٣
گیـرد. بـه عبـارت دیگـر، فعـل  یرعی باشـد تعلـق مـحکم شـ کننده نکه بیا ×معصوم
منشأ حکم شرعی باشد، نه اینکه امتثال برای یک دلیل لفظی جداگانه باشـد.  ×معصوم

بنابرین افعال طبیعی مانند خوردن و آشامیدن و همچنین احکام عقلـی از دایـره موضـوع 
قـق تأسـی تأسی خارج است. با توجه به اخذ مشابهت وجه فعـل در تعریـف تأسـی، تح

برخی احکام، اختصاص بـه رسـول  است. ×منوط به علم به وجه فعل صادر از معصوم
دارد. اینگونه احکام متعلق تأسـی بـرای  ×یا شأن ریاست و حکومت معصوم |خدا 

 شوند. یعموم مکلفین واقع نم

باشد و افعـال خـارجی  یتواند عنوانی فقهی لحاظ شود که خود، دارای حکم م یتأسی م. ۴
لیت این را دارند که معنون به این عنوان گردند و حکم آن را بپـذیرد. مؤیـداتی نیـز بـر قاب

 اصولی نبودن این عنوان وجود دارد.
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  قرآن الکریم.
 مجلة مجمع اللغة العربیة الملکـي،). بحث في علم الاشتقاق. ١٣۵٣أمین، عبدالله أفندی. ( .١

 .٣٩٣ـ  ٣٨١)، ١(

 .ی). قم: مکتب الإعلام الإسلام۶ – ١ج(معجم مقاییس اللغة تا).  (بی ابن فارس، احمد بن فارس. .٢

 ). قم: دار سید الشهداء.۴ – ١ج(عوالی اللئالي العزیزیة  ).١۴٠۵احسایی، محمد بن علی. ( .٣

کشـف اللثـام و الإبهـام عـن قواعـد ). ١۴١۶اصفهانی (فاضل هندی)، محمد بن حسـن. ( .۴
 اسلامی. ). قم: دفتر انتشارات١١ – ١ج( الأحکام

). تهـران: المشـرق ١ – ١ج( معجم مفردات أصول الفقه المقـارن ).١۴٢٨بدری، تحسین. ( .۵
 للثقافة والنشر.

 ). بیروت: دارالعلم للملایین.۶ – ١ج(الصحاح  تا). یجوهری، اسماعیل بن حماد. (ب .۶

م: ). ق١ – ١ج(الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة تا).  یحائری اصفهانی، محمد حسین. (ب .٧
 دار إحیاء العلوم الإسلامیة.

). ۴ – ١ج( شـرح شـافیة إبـن الحاجـبتـا).  یرضی الدین استرآبادی، محمد بن حسن. (بـ .٨
 بیروت: دار الکتب العلمیة.

). ٣ – ١ج( همع الهوامع في شرح جمـع الجوامـع تا). یبکر. (ب یسیوطی، عبدالرحمن بن أب .٩
 .یبیروت: دار إحیاء التراث العرب

 ). قم: کتابفروشی مفید.٢ – ١ج( القواعد والفوائد تا). یبن مکي. (ب شهید اول، محمد .١٠

 – ١ج(مسالک الأفهام إلی تنقیح شـرائع الإسـلام ). ١۴١٣شهید ثاني، زین الدین بن علي. ( .١١
 ). قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.١۵

 ).١٠ – ١ج( الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشـقیة ).١۴١٠شهید ثانی، زین الدین بن علي. ( .١٢
 قم: انتشارات داوری.

 ). قم: علاقبندیان.٢ – ١ج( العدة في أصول الفقهتا).  یشیخ طوسی، محمد بن حسن. (ب .١٣

 .ی). قم: مؤسسة النشر الإسلام٢ – ١ج(دروس في علم الأصول ). ١۴١٨صدر، سید محمدباقر. ( .١۴

 آل البیت. ). قم:١ – ١ج( مفاتیح الأصولتا).  یطباطبائی المجاهد، محمد بن علی. (ب .١۵
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یـاض المسـائل فـي تحقیـق الأحکـام ). ١۴١٨طباطبائی حائری، سید علی بن محمـد. ( .١۶ ر
 ). قم: مؤسسة آل البیت.١۶ – ١ج(بالدلائل 

). قم: مؤسسـة ١۴ – ١ج(مستمسک العروة الوثقی ). ١۴١۶طباطبائی حکیم، سید محسن. ( .١٧
 دار التفسیر.

 ). تهران: مرتضوی.۶ – ١ج( مجمع البحرین). ١٣٧۵طریحی، فخرالدین بن محمد. ( .١٨

 ). قم: دفتر انتشارات اسلامی.۶ – ١ج(الخلاف ). ١۴٠٧طوسی، محمد بن حسن. ( .١٩

). ١ – ١ج(القاموس المبین في اصـطلاحات الأصـولیین ). ١۴٣٢عثمان، محمود حامد. ( .٢٠
 ریاض: دار الزاحم.

قـم:  ).١ – ١ج(مبادئ الوصول إلی علم الأصـول ). ١۴٠۴علامه حلی، حسن بن یوسف. ( .٢١
 مطبعة العلمیة.

). قـم: ۵ – ١ج( نهایة الوصول إلی علـم الأصـول). ١۴٢۵علامه حلی، حسن بن یوسف. ( .٢٢
 مؤسسة الإمام الصادق.

). لنـدن: ١ – ١ج( تهذیب الوصول إلی علم الأصول تا). یعلامه حلی، حسن بن یوسف. (ب .٢٣
 ش) ١٣٨٠. (نشر اثر اصلی یمؤسسة الإمام عل

یعـة إلـی أصـول الشـیعة). ١٣٧۶(علم الهدی، علی بـن حسـین.  .٢۴ ). تهـران: ٢ – ١ج( الذر
 دانشگاه تهران.

 ). قم: دار القرآن الکریم.۴ – ١ج( رسائل الشریف المرتضی). ١۴٠۵علم الهدی، علی بن حسین. ( .٢۵

 ). قم: دارالهجرة.٢ – ١ج(المصباح المنیر تا).  یفیومی، احمد بن محمد. (ب .٢۶

 ). تهران: دار الکتب الإسلامیة.٨ – ١ج( الکافي تا). یکلینی، محمد بن یعقوب. (ب .٢٧

 ). قم: اسماعیلیان.٨ – ١ج( لوامع صاحبقرانی ).١۴١۴مجلسی، محمد تقی. ( .٢٨

 ). قم: بوستان کتاب.١ – ١ج( أصول الفقه). ١٣٨٧مظفر، محمدرضا. ( .٢٩

). تهران: مکتبة ٢ – ١ج( قوانین الأصول ).١٣٧٨میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن. ( .٣٠
 میة الإسلامیة.العل

 ). قم: بوستان کتاب.٢ – ١ج( أنیس المجتهدین في علم الأصول ).١٣٨٨نراقی، محمد مهدی. ( .٣١

 ). بیروت: دار الجلیل.١ – ١ج( معجم مصطلح الأصول). ١۴٢۴هلال، میثم. ( .٣٢




